
 بکارگران فصلی و روزمزد؛ نیروی پراکنده طبقه کارگر در برابر استثمار و سرکو

 

 ۱۴۰۵آبان  ۱۵گزارش تحقیقی ـ تحلیلی | جمعه 

 

ترین سند از وضعیت بخشی از طبقه کارگر ایران است که در ، تازه ۱۴۰۵آبان   ۹کارگر ساختمانی در فاصله اول تیر تا   ۴۸مرگ  

های اجتماعی دارد و صدایش حتی در میان  کند، کمترین برخورداری را از حمایتترین شرایط کار می ترین و خطرناک سخت

 ۶۵کم شود. گزارش منتشرشده در خبرگزاری ایلنا، بر پایه بررسی دست تر جنبش کارگری نیز کمتر شنیده می های متشکلبخش

کم شش کارگر بالای  دهد. در میان آسیب دیدگان، دستنفر دیگر خبر می  ۵۱کارگر و مصدومیت  ۴۸باختن حادثه ساختمانی، از جان

توان آن  ها راه یافته و نمی گیرد که به رسانهاند. این آمار تنها حوادثی را دربرمی اند که چهار نفرشان جان باختهسال حضور داشته  ۵۵

  .را شمار واقعی قربانیان در سراسر کشور دانست

پشت این ارقام، واقعیتی فراتر از فقدان تجهیزات ایمنی قرار دارد: کارگرانی که پس از چند دهه کار سخت هنوز از امکان بازنشستگی  

آور خود حتی از دریافت  هایی که با مرگ نان اند، کارگرانی که با پایان هر پروژه باید به دنبال کارفرمای دیگری بگردند، خانواده محروم 

ها مزدبگیری که در مناسبات اشتغال موقت، روزمزدی و غیررسمی، ناامنی شغلی را  مستمری بازماندگان محروم هستند و میلیون

دادن درآمد ضروری همان روز است و  کنند. برای بسیاری از آنان، یک روز بیکاری به معنای ازدستهمراه با ناامنی زندگی تجربه می 

کنند، خود دادن شغل بینجامد. مناسباتی که چنین انتخابی را بر کارگر تحمیل می ند به ازدستتوااعتراض به شرایط خطرناک کار می

 .از عوامل بازتولید حوادث مرگبارند

با انتشار خبر  صرفا  توان دهد که نمیای را پیش روی جنبش کارگری و نیروهای چپ قرار می مرگ این کارگران همچنین مسئله

ها و مراکز از کنار آن گذشت. بخش بزرگی از نیروی کار ایران در کارخانه  اندار کردن کوتاهی کارفرمایان و سرمایه حوادث یا محکوم

های کوچک و صنعتی بزرگ متمرکز نیست. کارگران ساختمانی، فصلی کشاورزی، روزمزد، خدماتی، خانگی، کارگران پیمانکاری



کنند. ها، محلات کارگری و حاشیه شهرها زندگی و کار می ای پراکنده از کارگاه های گوناگون اشتغال غیررسمی، در شبکهبخش

یابی، امکان دفاع  های سیاسی و حقوقی تشکلپراکندگی محل اشتغال، فقدان قراردادهای پایدار، محرومیت از بیمه و محدودیت 

ای از طبقه کارگر همچنان  یافته به این عرصه، بخش گستردهشدت محدود کرده است. بدون ورود سازمانجمعی از منافع آنان را به 

 .های مؤثر همبستگی و مبارزه جمعی باقی خواهد ماندبیرون از شبکه

 

 

 های قابل پیشگیری حوادث کار؛ مرگ

ایلنا، در تیرماه پنج کارگر جان   گزارشکند. براساس تر می های اخیر، ابعاد این وضعیت را روشنجزئیات حوادث ساختمانی در ماه 

کارگر دیگر کشته شدند. مهرماه با   ۹روز نخست آبان نیز   ۹نفر و تنها در  ۱۵نفر، در مهرماه  ۱۰نفر، در شهریور  ۹باختند، در مرداد  

مصدوم، مرگبارترین ماه این دوره بوده است. در مردادماه، ریزش آوار در منطقه طرق مشهد چهار کارگر را   ۲۴کشته و  ۱۵حادثه،  ۲۰

کارگر گرفتار در این حادثه تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نبودند. در مهرماه   ۹یک از کشت و پنج نفر دیگر را مصدوم کرد؛ هیچ

ساله در رشت بر اثر سقوط به  ۶۵نیز سقوط دستگاه بالابر در رویان به مرگ پنج کارگر و مصدومیت پنج نفر دیگر انجامید. یک کارگر  

ساله دیگری در اراک قربانی آنچه در ادبیات رسمی حادثه ساختمانی  ۶۵چاهک آسانسور جان باخت و در روزهای نخست آبان، کارگر  

  .شود، شدخوانده می

ای از خطرات ناشناخته یا غیرقابل پیشگیری نیستند. دهانه باز آسانسور، داربست پوسیده، گودبرداری فاقد  این حوادث مجموعه

ها وجود اند و مقررات روشنی برای پیشگیری از آنشدهمهاربندی و مجاورت محل کار با سیم برق فشارقوی، همگی خطراتی شناخته

های پروژه و  کند. در مناسباتی که کاهش هزینهدارد. تکرار مرگ ناشی از این عوامل، مسئله را از سطح خطای موردی خارج می 

شود. کارفرما و پیمانکار از منافع اقتصادی فعالیت  کند، خطرات به کارگر منتقل می سرعت اجرای کار بر تأمین ایمنی تقدم پیدا می 

نشدن بدون قرارداد پایدار استخدام شده، با بدن و جان خود پیامدهای رعایت ساختمانی برخوردارند، اما کارگری که با مزد روزانه و

 .کندضوابط ایمنی را تحمل می 

، از  ۱۴۰۵روز نخست مهر   ۲۵منتشرشده از حوادث کار در  هایتر از صنعت ساختمان است. گزارشدامنه این وضعیت بسیار گسترده

دهد. در بخش کشاورزی نیز تنها از آغاز فصل  حادثه کاری خبر می  ۶۴نفر دیگر در  ۲۵۰کارگر و مصدومیت  ۵۹کم مرگ دست

کارگر فصلی بر اثر سقوط از درخت مصدوم شدند که سه نفرشان جان باختند. این آمار   ۱۴۴برداشت گردو در همدان تا هشتم مهر، 

شود و کارگر، با توجه به محدودبودن  های کوتاه و فشرده انجام می کند؛ کاری که در دوره تصویری از مخاطرات کار فصلی ارائه می 

  .گیردفرصت اشتغال و درآمد، تحت فشار مضاعف قرار می 

،  ۱۴۰۴ماه نخست سال   ۱۱های سازمان پزشکی قانونی، در توجه است. مطابق داده فاصله میان آمارهای رسمی حوادث کار نیز قابل 

مورد فوت ناشی از   ۶۶۸اند. در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی در کل همان سال نفر بر اثر حوادث کار جان باخته ۱۸۷۹کم دست

  ۱۹۸۶نیز پزشکی قانونی  ۱۴۰۳دیده را در میان افراد تحت پوشش خود ثبت کرده است. در سال هزار و سه حادثه  ۳۶حوادث کار و 

حال، روشن است که آمار محدود به  نفر بود. بااین ۷۶۰نفر و تأمین اجتماعی  ۶۹۳فوتی ثبت کرده بود، در حالی که آمار وزارت کار 

  .کندشدگان، وضعیت تمام نیروی کار کشور را منعکس نمیبیمه

 



 محرومیت از بیمه و بازنشستگی؛ فرسودگی تا پایان عمر 

های ساختمانی، کارگران  ترین ابعاد این شکاف، سرنوشت کارگران فاقد بیمه است. کارگری که در تمام عمر میان پروژه یکی از جدی 

جا شده، با وجود چند دهه کار، سابقه بیمه کافی برای برخورداری از مستمری ندارد.  خانگی، کارهای فصلی و اشتغال روزمزد جابه 

بازتولید است. گسترش و دهد این محرومیت همچنان در حال های منتشرشده از وضعیت بیمه کارگران ساختمانی نشان می گزارش

شدگان این اعلام کرد شمار بیمه  ۱۴۰۵های صنفی کارگران ساختمانی، در مرداد  مدیره کانون عالی انجمناکبر شوکت، عضو هیئت

هزار کارگر قطع شده و صدها   ۵۰۰هزار نفر رسیده است. به گفته او، طی پنج سال گذشته بیمه حدود  ۵۰۰بخش به کمتر از حدود 

اند. این ارقام برآورد یک مقام صنفی است و آمار جامع و مستقلی برای تعیین هزار نفر دیگر همچنان در انتظار برخورداری از بیمه

  .تعداد کل کارگران محروم از بیمه در دست نیست

های  در چنین وضعیتی، بازگشت کارگران سالخورده به داربست و گودبرداری، نتیجه مستقیم فقدان امنیت درآمدی در سال

یابد. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، در صورت وجود و احراز شرایط،  بازنشستگی است. همین وضعیت پس از مرگ نیز ادامه می 

ای که  شود. خانوادهممکن است خسارت یا دیه حادثه را جبران کند؛ اما جایگزین پوشش تأمین اجتماعی و مستمری بازماندگان نمی

و سپس بدون درآمد مستمر   ها پیگیری حقوقی و قضایی مبلغی دریافت کندآور خود را از دست داده، ممکن است پس از ماه نان

  .شودباقی بماند و ناامنی شغلی کارگر به ناامنی اقتصادی نسل بعدی خانواده منتقل می 

  ۹۵کند. ماده ها و نظارت بر اجرای مقررات ایمنی میکارفرمایان را موظف به تأمین تجهیزات حفاظت، آموزش استفاده از آن  ۹۱ماده 

کردن  نیز بر تکلیف بیمه ۱۴۸داند و ماده  مسئولیت اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را متوجه کارفرما و مسئولان واحد می 

کارگران مشمول قانون تأکید دارد. بنابراین، مسئله اصلی در بسیاری از این حوادث، فقدان مقررات نیست؛ شکاف میان تعهدات  

زنی جمعی است، در  قانونی و مناسبات واقعی کار است. کارگری که برای مطالبه تجهیزات ایمنی یا ثبت بیمه خود فاقد قدرت چانه

گیرد که امکان جایگزینی سریع نیروی کار را دارد. اجرای قانون، بدون نظارت مؤثر و توانایی کارگران برای دار قرار می برابر سرمایه

  .شودرو میروبهو شلاق  ، سرکوب دفاع جمعی از حقوق خود، با موانع جدی

 

 اشتغال غیررسمی و پراکندگی نیروی کار

های  شود که وضعیت اشتغال غیررسمی در مقیاس اقتصاد ایران بررسی شود. براساس دادهابعاد این مسئله زمانی آشکارتر می 

  ۵۴٫۶هزار نفر، معادل   ۶۰۰میلیون و   ۱۳هزار شاغل، نزدیک به  ۸۰۰میلیون و  ۲۴، از حدود ۱۴۰۴منتشرشده از بازار کار سال 

های  توان یکسره کارگر مزدبگیر دانست؛ شاغلان مستقل و گروهاند. البته این جمعیت را نمیدرصد، در اشتغال غیررسمی قرار داشته

دهنده گستردگی مناسباتی است که  گیرند. با وجود این، سهم بالای اشتغال غیررسمی نشاندیگری نیز در این تعریف آماری قرار می 

  .های بسیار مواجه استهای قانونی با محدودیت مندی از حمایتای و بهره ها ثبت اشتغال، پوشش بیمهدر آن 

هزار نفری شمار شاغلان نسبت به بهار سال قبل   ۴۵۰از کاهش حدود   ۱۴۰۵از سوی دیگر، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 

  ۳۷٫۸زمان، اند. همرو بودهدرصد شاغلان نیز با اشتغال ناقص روبه  ۸٫۵درصد رسیده و   ۹٫۱حکایت دارد. نرخ رسمی بیکاری به 

کاری ناخواسته و ساعات طولانی کار را  زیستی بیکاری، کماند. این ترکیب، همساعت در هفته کار کرده  ۴۹درصد شاغلان بیش از 

های محدود اشتغال، موقعیت کارگران فاقد قرارداد پایدار را در مذاکره بر سر دستمزد و  دهد. رقابت برای دستیابی به فرصت نشان می

  .کندشرایط کار تضعیف می



، گزارشی از زنان کارگر سقزی که در مزارع حدفاصل  ۱۴۰۵اند. در شهریور های روشن این مناسباتکارگران فصلی کشاورزی از نمونه

بودن بوکان و میاندوآب به وجین و برداشت نخود اشتغال داشتند منتشر شد. این زنان از نداشتن قرارداد، محرومیت از بیمه، پایین

کنند و تا غروب کار  دستمزد و ساعات طولانی کار خبر دادند. بنا بر این گزارش، شماری از آنان از ساعت چهار بامداد خانه را ترک می 

دهند که استثمار نیروی کار هایی نشان می شود. چنین وضعیتوآمد میتوجهی از مزد ناچیزشان نیز صرف رفت کنند؛ بخش قابل می 

  .کندنسیتی و محرومیت مناطق روستایی و پیرامونی، شکل شدیدتری پیدا می در بخش کشاورزی، همراه با نابرابری ج

های کوچک ونقل، خدمات خانگی، کارگاهماند. کارگران نظافت، باربری، حملمسئله به کارگران ساختمانی و کشاورزی محدود نمی 

شوند، با درجات متفاوتی از همین های مختلف مزدبگیر که از طریق پیمانکاران جزء به کار گرفته می تولیدی، کارگران مهاجر و گروه 

شود. پراکندگی  مدت و گاه شفاهی محدود می های کوتاه رو هستند. در بسیاری از این مشاغل، رابطه کار به توافق ناامنی روبه

جایی مداوم میان کارفرمایان و وابستگی مستقیم درآمد روزانه به حضور در محل کار، فرصت ایجاد ارتباط پایدار میان  جغرافیایی، جابه

 .برددهد، اما وجود منافع مشترک را از میان نمی یابی را افزایش می نه سازماندهد. این پراکندگی، هزیکارگران را کاهش می

 

 دهدبحران بازتولید نیروی کار؛ دستمزدی که کفاف زندگی را نمی 

، فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه حداقلی سبد معیشت یک خانوار کارگری را ۱۴۰۵در پایان مهرماه 

میلیون تومان برآورد کرد. در محاسبه دیگری، محسن باقری از گروه کارگری شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار   ۱۰۰حدود 

هزار تومان اعلام کرد. این دو برآورد از نظر دوره محاسبه و   ۹۴۷میلیون و   ۷۷بر مبنای دهک چهارم و با احتساب تورم شهریورماه را 

میلیون و   ۱۶، یعنی حدود ۱۴۰۵حال، هر دو فاصله عظیم هزینه زندگی با حداقل مزد پایه سال مبنای آماری یکسان نیستند؛ بااین

کنند. برای میلیون تومانی یک کارگر مشمول همه مزایای متعارف خانوادگی را آشکار می ۲۵تا  ۲۴هزار تومان، و دریافتی حدود   ۶۰۰

 .استتر باز هم عمیق کارگر روزمزد یا فصلی که درآمدی منظم در همه روزهای سال ندارد، شکاف واقعی 

 تأمین خوراک کارگر برای بازگشت به کار در
ً
  این فاصله را باید در چارچوب بحران بازتولید نیروی کار فهمید. بازتولید نیروی کار، صرفا

روز بعد نیست؛ مسکن، استراحت، درمان، آموزش و پرورش کودکان و حفظ توان جسمی و روانی خانواده نیز جزئی از شرایط تداوم  

هزینه حفظ و  داری ماند، سرمایهها عقب میاند. هنگامی که دستمزد از تأمین این هزینهاضر و نسل آینده زندگی و کار نسل ح

 .کندهایشان منتقل میبازتولید نیروی کاری را که به آن وابسته است، به خود کارگران و خانواده 

خانه، هزینه دارو و خوراک با پایان  گیرد. اجارههای اجباری اشتغال شدت می برای کارگران فصلی و ساختمانی، این بحران با وقفه 

شود. خانواده برای جبران کسری، مصرف مواد  شوند، اما درآمد کارگر قطع می برداشت محصول یا تعطیلی یک پروژه متوقف نمی 

وجوی کار  شود یا یکی دیگر از اعضای خود را به جستاندازد، بدهکار می دهد، درمان را به تعویق می غذایی باکیفیت را کاهش می

شوند. به این ترتیب، دستمزد ناکافی و  کاری و پذیرش کارهای پرخطر نیز به راه جبران کمبود درآمد تبدیل می فرستد. اضافهمی 

 .اندطبقاتی پیوسته یک مناسباتهمناایمنی محیط کار دو پیامد به 

گیرد. کار خانگی بدون مزد، مراقبت از کودکان و سالمندان، تهیه خوراک و بخش مهمی از این هزینه پنهان بر دوش زنان قرار می 

کنند. زنان کارگر فصلی و  رسیدگی به اعضای بیمار خانواده، کمبود خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید را تا حدی جبران می

های سنگین خانگی قرار دارند. آنچه با حذف  درآمد و مسئولیتزمان زیر فشار کار مزدی کمها، همخدماتی، در بسیاری از خانواده 



به فقر   ای است که به خانواده کارگری تحمیل شده و  ؛ هزینهشودمزد جبران میهای درمان، فرسایش سلامت و افزایش کار بی هزینه

 .انجامدمی های نسل بعد پایدار و محدودترشدن فرصت

 به تورم یا خطاهای سیاستبنابراین شکاف دستمزد و معیشت را نمی
ً
گذاری اقتصادی نسبت داد. تعیین دستمزد در ایران  توان صرفا

های مستقل و محدودکردن حق اعتراض و ای که در آن سرکوب تشکلگیرد؛ رابطهدر متن رابطه قدرت میان کار و سرمایه صورت می 

ای که تولید و  اعتصاب، قدرت کارگران را برای مقابله با کاهش دستمزد واقعی تضعیف کرده است. مسئله اساسی این است که طبقه

خدمات جامعه بر کار آن استوار است، برای تأمین هزینه بازتولید زندگی خود ناچار به بدهکاری، فرسودگی و محرومیت فزاینده شده  

 .دهددر سالمندی را نیز در متن همان مناسبات استثمار و سرکوب قرار می  است. این بحران، مرگ زودرس در کارگاه و استمرار کار

ای از نیروی کار  های اساسی جنبش کارگری ایران، شکاف میان مبارزات کارگران مراکز بزرگ صنعتی و بخش گستردهیکی از ضعف

شود. در  های پراکنده به کار گرفته می های ساختمانی، مشاغل فصلی، خدماتی و پیمانکاری های کوچک، پروژه است که در کارگاه 

اند با وجود پراکندگی پیمانکاران های گذشته توانستهصنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برخی واحدهای بزرگ تولیدی، کارگران طی سال

های پیمانکاری، امنیت شغلی و  و تفاوت شرایط استخدامی، اعتصابات و اعتراضات مشترکی را حول افزایش دستمزد، حذف شرکت

 مانع  ی ها نشان ممقابله با قراردادهای موقت سازمان دهند. این تجربه 
ً
دهند که پراکندگی حقوقی و قراردادی نیروی کار لزوما

حال، بخش بزرگی از کارگران روزمزد، ساختمانی، کشاورزی و خدماتی همچنان از  گیری مبارزه جمعی نیست. با اینشکل

 .اندیابی محروم ترین امکانات ارتباط و سازمان ابتدایی

های  برای شناخت ریشه این وضعیت باید به مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران پرداخت. جمهوری اسلامی از نخستین سال

های مستقل کارگری، انحلال یا محدودکردن نهادهای برآمده از مبارزات کارگران و جایگزینی استقرار خود با سرکوب شوراها و تشکل

یابی مستقل طبقه کارگر را مسدود کرد. گسترش مناسبات پیمانکاری،  ها با ساختارهای تحت کنترل حکومت، مسیر سازمان آن

داری ایران از  های بعد، بر همین بستر سیاسی پیش رفت. سرمایه سازی نیروی کار در دههسازی و ارزانقراردادهای موقت، خصوصی

ره برده و دستگاه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نقش  فقدان قدرت متشکل کارگران برای تحمیل دستمزد و شرایط کار به

 .ای در حفظ این مناسبات داشته استکنندهتعیین

 بر میزان دستمزد، ساعات کار، امنیت شغلی، پوشش بیمهدر چنین ساختاری، محرومیت کارگران از حق تشکل 
ً
ای و حتی مستقیما

گذارد. کارگری که امکان اعتراض جمعی به داربست ناایمن، گودبرداری خطرناک یا  ماندن کارگر در محیط کار اثر می احتمال زنده

ماند. اخراج، محرومیت از اشتغال و فشارهای امنیتی دفاع مینبود تجهیزات حفاظتی را ندارد، در برابر کارفرما و پیمانکار بی 

های مستقل دهند. جمهوری اسلامی با سرکوب فعالان و تشکل گری را برای کارگران افزایش می ابزارهایی هستند که هزینه مطالبه

  ۹۸و  ۸۷های نامهشدن مقاوله نترین ابزارهای کارگران برای مقابله با همین شرایط را از آنان گرفته است. تصویبکارگری، یکی از مهم

 .زنی جمعی نیز بخشی از همین واقعیت حقوقی و سیاسی استالمللی کار درباره آزادی تشکل و حق چانه سازمان بین

مسئولیتی تعدادی از پیمانکاران تقلیل توان به کمبود بازرسی، ضعف اجرای مقررات یا بیرو، مسئله حوادث کار در ایران را نمیاز این

دانند که به بیمه، تجهیزات ایمنی، دستمزد کافی، قرارداد پایدار و حق بازنشستگی نیاز دارند. این مطالبات  خوبی میداد. کارگران به

ها را از کارگران سلب کرده است. در اند. مسئله اصلی، مناسبات قدرتی است که امکان تحمیل اجرای آنهاست مطرح شده دهه

ها زیر فشار منافع کارفرمایان و سازوکارهای پیمانکاری  های مستقل و قدرتمند، مقررات قانونی نیز در بسیاری از کارگاه غیاب تشکل

 .این شرایط را باید در پیوند با ساختار استثمار و سرکوب بررسی کردمانند. مرگ کارگران در اثر می بی



یابی این بخش از کارگران نیست. پراکندگی محل کار، تغییر مداوم کارفرما، اشتغال  در عین حال، سرکوب دولتی تنها مانع سازمان

های فصلی و وابستگی درآمد خانواده به دستمزد روزانه، ارتباط پایدار میان کارگران را دشوار کرده است. این مدت، بیکاری کوتاه

کنند. کارگر ساختمانی که امروز در یک پروژه و هفته آینده در کارگاه دیگری  ها در کنار سرکوب، به تداوم انزوای آنان کمک میویژگی

مشغول است، از امکانات ارتباطی کارگران یک مجتمع بزرگ صنعتی برخوردار نیست. زنان کارگر کشاورزی، کارگران مهاجر، کارگران 

یابی کارگری مستلزم شناخت رو هستند. بنابراین، گسترش سازمانرایط متفاوتی روبه خدمات خانگی و روزمزدهای شهری نیز با ش 

 .های متناسب فعالیت جمعی استها و یافتن شکلمشخص این تفاوت 

 

 یابیمحلات کارگری و مسئله سازمان 

شود. برای بخش بزرگی از نیروی کار پراکنده، محل  نقش محلات کارگری و حاشیه شهرها برجسته می کهموارد است با توجه به این 

سکونت از ثبات بیشتری نسبت به محل اشتغال برخوردار است. کارگران ساختمانی، روزمزدها، بیکاران، کارگران خدماتی و  

های آنان در بسیاری از این محلات با مشکلات مشترکی از جمله بیکاری، گرانی مسکن، بدهکاری، فقدان بیمه و کاهش  خانواده

ای برای گسترش آگاهی طبقاتی، ارتباط میان توانند زمینه رو هستند. همین پیوندهای اجتماعی میمداوم قدرت خرید روبه 

ت، امتداد  یابی در محلاگری فراهم کنند. تشکلگیری نهادهای مستقل همیاری و مطالبه های مختلف کارگری و شکلرشته

تواند ارتباط میان کارگران شاغل، بیکار و بازنشسته را تقویت  یابی طبقاتی به عرصه زندگی و بازتولید نیروی کار است و می سازمان 

 .کند

های مدافع جنبش کارگری پیدا  هایی از نیروهای چپ و تشکل حال، چنین ضرورتی هنوز جایگاه متناسبی در فعالیت بخش بااین

تواند جای خالی فعالیت پیگیر در میان  نکرده است. تمرکز بر اعتصابات و اعتراضات مراکز بزرگ صنعتی، هرچند ضروری است، نمی

ترین توقف کار، بیماری یا  کنند که کوچکها کارگر روزمزد، فصلی و خدماتی در شرایطی زندگی می کارگران پراکنده را پر کند. میلیون

گیری امنه اجتماعی جنبش کارگری و امکان شکل ها، دتوجهی به این بخشکند. بیمعیشت خانواده آنان را به نابود می   حادثه

کند. نقد این کاستی نیز باید با توجه به فشار و سرکوبی صورت  محدود می تضعیف و  تر را همبستگی طبقاتی در مقیاسی گسترده

 .رو هستندها و فعالان مستقل کارگری با آن روبه گیرد که خود تشکل

های پراکنده طبقه کارگر است. کارگری که با پایان فصل برداشت یا  های مشخص پیوند میان این بخش مسئله مسکن یکی از زمینه 

خانه، هزینه خوراک، درمان و آموزش فرزندانش را بپردازد. افزایش مداوم  شود، همچنان باید اجاره توقف پروژه ساختمانی بیکار می 

دهد. به همین دلیل، مطالبه  تر کار سوق میتر و شرایط خطرناک تر، ساعات طولانی هزینه زندگی، او را به پذیرش دستمزدهای پایین 

ای از  بیان فشرده مجموعه  «پذیر نیستند. شعار »کار، مسکن، آزادیاز یکدیگر جداییهمه شمول کار، مسکن و تأمین اجتماعی 

ها با حق های مزدبگیر و ساکنان محلات محروم است؛ مطالباتی که تحقق آن مطالبات مشترک کارگران شاغل و بیکار، خانواده

 .تشکل، اعتصاب و مبارزه جمعی پیوند دارد

 

 همبستگی طبقاتی  وهای اجتماعی خیزش 

ای را های اخیر نیز ضرورت توجه به موقعیت کارگران محروم، بیکاران و ساکنان مناطق حاشیههای اجتماعی سالتجربه خیزش 

های مادی نارضایتی  آیندگی، زمینهبرجسته کرده است. بحران معیشت، بیکاری جوانان، فرسایش درآمد خانوار و گسترش بی



تنهایی به پیدایش تشکل یا تداوم  حال، چنانچه باهار تاکید شده است، شدت فقر و محرومیت بهاند. بااینگسترده را فراهم کرده

شود. تجربه نشان داده که فاصله میان اعتراض خودانگیخته و مبارزه پایدار طبقاتی را وجود سازمان،  یافته منجر نمی مبارزه سازمان

های  کند. درست در همین عرصه است که سرکوب تشکلگیری جمعی تعیین میارتباط مستمر، اعتماد متقابل و توانایی تصمیم

کند؛ زیرا امکان انباشت تجربه مبارزاتی و تبدیل نارضایتی  تری پیدا می مستقل کارگری پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده

 .سازدپراکنده به قدرت جمعی را محدود می 

های جدی کار  رو، فعالیت آگاهگرانه و سازمانگرانه در میان کارگران ساختمانی، فصلی، روزمزد و خدماتی را باید یکی از عرصهازاین

تواند به انتشار اخبار حوادث، اعلام همبستگی یا تکرار مطالبات  جنبش کارگری و نیروهای چپ دانست. این فعالیت نمی

شده، برقراری شده محدود شود. پیگیری جمعی مسائل بیمه، حمایت از خانواده قربانیان حوادث کار، دفاع از کارگران اخراجشناخته

گیری تجربه مشترک و اعتماد  هایی برای شکلگیری، زمینه های شغلی و ایجاد سازوکارهای مستقل تصمیمارتباط میان گروه

 .کارگران و توجه به شرایط واقعی کار و زندگی آنان است ها مستلزم مشارکت مستقیم خوداند. پیشبرد این فعالیتطبقاتی

تر را  پیوند مبارزات کارگران مراکز بزرگ صنعتی با کارگران پراکنده، همچنین امکان گسترش همبستگی طبقاتی در مقیاسی وسیع

کند. تجربه کارگران پیمانکاری نفت و پتروشیمی در هماهنگی اعتراضات، با وجود تفاوت محل اشتغال و کارفرما، از این فراهم می

های مختلف و حمایت متقابل از  یابی، ایجاد ارتباط میان فعالان رشتههای سازمان جهت قابل بررسی است. انتقال تجربه 

  .کندهای ناشی از پراکندگی نیروی کار کمک شایانی می به عبور از محدودیت   اعتراضات،

 با مبارزه علیه سرکوب  
ً
در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مبارزه برای ایمنی کار، بیمه، دستمزد و بازنشستگی مستقیما

های  یافته کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان از امکان تحمیل هزینه های مستقل گره خورده است. بدون قدرت سازمان تشکل

یابی مستقل در میان کارگران ساختمانی، روزمزد، فصلی و  ناامنی و بحران اقتصادی بر نیروی کار برخوردارند. گسترش تشکل

های کوچک، خدماتی، از همین رو یکی از مسائل اساسی مبارزه طبقاتی در ایران است. نیروی اجتماعی عظیمی که امروز در کارگاه 

یابی و پیوند پایدار با  از زندگی و منافع مشترک خود به سازمان   های ساختمانی و محلات محروم پراکنده است، برای دفاع مؤثرپروژه

های مستقل و مجموعه نیروهای های طبقه کارگر نیاز دارد. این ضرورت، مسئولیتی جدی پیش روی فعالان پیشرو، تشکلدیگر بخش 

 .مدافع جنبش کارگری قرار داده است

 

 تحریریه سایت فدایی 

 ۱۴۰۵آبان 


